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زن كه به خاطر اختلاف با شوهرش او را به قتل رسانده و دختر نوجوانش راز اين جنايت را فاش كرده بود، پاي
ميز محاكمه رفت.

متهم ادعا كرده بود شوهرش به دليل خوردن قرص آرامبخش جان داده است اما يك سال بعد از حادثه دختر نوجوان
او فاش كرد كه پدرش به دست مادرش كشته شده است.

سال ۹۹ مردي ۴۲ساله به نام ميثم در خانهاش جان داد و ماموران با تماس تلفن اعضاي خانوادهاش در جريان اين
واقعه قرار گرفتند.بررسهاي اوليه نشان مداد اين مرد بر اثر سته قلب جان سپرده اما به خاطر مشوك بودن
علت مرگ را نارساي قانون كارشناسان پزش منتقل شد.وقت قانون به پزش مرگ، جسد با دستور قضاي
تنفســ نــاش از مصــرف مــواد مخــدر دســتساز اعلام كردنــد، پرونــده وارد مرحلــهاي تــازه شــد و خــانواده ميثــم از
عروسشان شايت كردند. آنها گفتند پسرشان معتاد نبود و حت سيار هم نمكشيد.به اين ترتيب زن ۳۸ساله به نام
مهناز بازداشت شد اما ادعا كرد دست در مرگ شوهرش نداشته است.او گفت: شوهرم دچاراختلال خواب شده بود
و شبها خوابش نمبرد. به همين خاطر گاه به او قرص آرامبخش مدادم تا راحت بخوابد.در حال كه خانواده

ميثم شايتشان را پس گرفته بودند پرونده مختومه و مهناز آزاد شد.
 افشاي  راز جنايت

يك سال از اين ماجرا گذشته بود كه دختر نوجوان قربان راز جنايت خانوادگ را فاش كرد. او كه با مادرش قهر
كرده و به خانه عمويش رفته بود، گفت مادرش به پدرش قرصهاي مرگآور خورانده و او را كشته است.

دختر نوجوان گفت: مادرم شاغل بود و پدرم مخالف كار كردن او بود. آخر هفتهها كه پدرم خانه بود، هميشه سرِ كار
كردن مادرم در بيرون از خانه با هم مشاجره داشتند. مادرم هم براي اينه بتواند به محل كارش برود، پودري را در
غذا يا چاي پدرم مريخت تا او بخوابد. وقت من اعتراض مكردم با لحن تندي مگفت اين پودر داروي تقويت و
ضدكروناست. من شك ندارم آخرين بار هم مادرم به پدرم داروهاي مرگبار خوراند و او را كشت.با افشاي اين ماجرا
مهناز بار دير بازداشت شد و به قتل شوهرش اعتراف كرد.او بازگو كرد: نمخواستم شوهرم را بشم. من مغازه
داشتم و در آنجا لباس مفروختم اما شوهرم مخالف كار كردن من بود. مردي كه از مشتريهايم بود چند قرص به
من داد تا آنها را به شوهرم بخورانم. من هم قرصها را به او دادم اما نمدانستم قرصها كشنده است. اين زن در
ادامه رازهاي مخوف را برملا كرد و گفت قبلا نيزچند بار قصد داشته شوهرش را سربهنيست كند كه ناكام مانده
بود.مهناز گفت: قبلا دو بار براي ادب كردن شوهرم نقشه كشيدم. يك بار ۵۰ ميليون تومان پول به دو مرد افغان دادم
با پسر جوان بدهند؛ اما آنها سرم كلاه گذاشتند و بعد از گرفتن پول فرار كردند. دومين بار هم وقت تا او را گوشمال

به نام برزو كه تعميركار بود آشنا شدم، تصميم به قتل شوهرم گرفتم. 

به اختلافهاي شديد با شوهرم پ گفت من شبيه عشق سابقش هستم. او به من علاقهمند شده بود اما وقتبرزو م
برد نقشه كشيد تا شوهرم را سربهنيست كنيم. او لنت ترمز ماشين شوهرم را دستاري كرد تا تصادف كند اما
شوهرم متوجه ايراد در ترمز خودرو شد و آن را درست كرد. آخرين بار هم سه مرحله به او پودر و چهار بار قرص
خوراندم تا بحال شود. مردي به نام حامد كه از مشتريهايم بود قرصها را به من داد. او مگفت قرصها ضربان

قلب شوهرم را بالا مبرد و باعث مشود او سته كند و هيچكس به راز مرگش پ نمبرد.
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به دنبال اظهارات زن جوان براي او به اتهام قتل شوهرش، براي مردي كه قرصها را به او داده بود به اتهام معاونت
در قتل و براي برزو به اتهام شروع به قتل كيفرخواست صادر و پروندهشان به شعبه پنجم دادگاه كيفري يك استان

تهران فرستاده شد.

درخواست قصاص دختر براي مادر
در ابتداي جلسه رسيدگ كيفرخواست عليه متهم خوانده شد و سپس اولياي دم در جاياه قرار گرفتند.
دختر مقتول و متهم و همچنين پدر و مادر مقتول درخواست قصاص كردند.سپس زن جوان در جاياه
ويژه ايستاد و گفت: قبول دارم قبلا در چند مرحله قصد داشتم شوهرم را بشم اما آخرين بار در مرگ
او دخالت نداشتم. حامد قبلا چند بار قرصها را به من داده بود و من آنها را به شوهرم مخوراندم اما
ز قرصها را بالا برد و موجب مرگ شوهرم شد. من از اين ماجرا هيچ اطلاعاو آخرين بار خودش د

نداشتم.

وقت حامد روبهروي قضات ايستاد، گفت: مهناز با من درد دل مكرد و مخواست قرصهاي به او
بدهم تا شوهرش به خواب عميق برود. من هم آخرين بار مثل هميشه به او قرصها را دادم و اصلا دز
آنها را بالا نبرده بودم. سپس وكيل متهم سوم به دفاع ايستاد و گفت: موكلم كه با قرار وثيقه آزاد است در
دادگاه حاضر نشده. او تحتتاثيرحرفهاي مهناز قرار گرفته و به درخواست اين زن ترمز خودرو قربان

را دستاري كرده بود. او پشيمان است و مگويد فريب اين زن را خورده است. 

در پايان جلسه قضات وارد شور شدند تا راي صادر كنند.
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